
ي ادب غنايي پژوهشنامه

و بلوچستــان  دانشگاه سيستـان

و زمستان سال نهم، شماره  1390ي هفدهم، پاييز

)191-210:صص(

ازدر شعرو اميد عشق  ايران شاعران معاصر برخي

*دكتر احمدرضا كيخاي فرزانه

و بلوچستان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان  استاديار زبان

 چكيده
 كـاركرد ايـن. اسـت مطرح شده ايراني از مضاميني است كه همواره در شعر شاعرانو اميد عشق

و سلامت رواني جامع واژه ها در وه ب مؤثربدون دغدغه ايجاد زندگي سالم در است،  پـر از جوامعويژه

و ارزشيو تنش امروز،گرفتاري و اميد به عنوان كيفيتي اساسي  بسياري رفعزير بنايمي تواند خوشبيني

و معضلات زندگي باشد از در اين مقاله به تـلاش هـاي نگارنده بر آن است،با توجه به اين مهم. موانع

از آفاق انسان دوستي فرهنگ كهن ما را به چشم اند ران معاصر كه با گسترش اين ارزش ها توانسته شاع

و انفعال  و اشعار آنان را در برابر نااميدي و گوشه اي از افكار اندازهاي انساني جديد پيوند دهند، بپردازد

هـو نف و فروداشت دـار اميـل اشعـو تحليررسيبهــ روش تحقيق در اين مقال.ا بنماياندـي حرمت ها

*Email: keikhayfarzaneh@lihu.usb.ac.ir 
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و تلخكامي هاي خود، براي لحظاتي بخش آن دسته از شاعران معاصر است كه با وجود تمام ناگواري ها

.مخاطبان خويش را به گلزار فرح بخش اميد هدايت نموده اند

. شعر، خوشبيني، اميد، معاصر، عشق، انسان:واژگان كليدي

 مقدمه
چ و اميد يكي از است، شاعران بـا ايـن در شعر شاعران معاصر شم اندازهاي اساسي عشق

و عظمت ارزش  را به ابديت زندگي را جانمايه هاي گران سنگ خود و فـردا ها پيوند مي زننـد

و نويد دهنده  و مشكلاتماميد بخش را از سختي ها و مردم را بـه دور سـاختهي كنند و آنـان

و سوي و شور و اميـد بـه. شعف سوق مي دهند پايداري اغلب شاعران معاصر به يأس تن نداده

و بـا  را از دست نداده و در بدترين شرايط اميد خويش و شوق به زندگي را نويد داده اند آينده

و همه  و زيبا ديده اند،ي زندگي در مي آميخته را خوب و آنان آن را روح زندگي دانسته انسان

جاز درون زندگي نقب ي روشن اندي به آينده .هان زده

و اميد در جان انسانيت مي دانند امـ را نواختن نغمه هاي شور اشاعران معاصر رسالت خود

و و تداوم چرخش هـستي را بقا در طبيعت و فريبنده؛ شاعران امروز حتي مرگ نه اميدي كاذب

.زندگي بخش خوانده اند

نا،نابيناي دردها نيستنداين شاعران بسا كه چه و و دريافته انـد بلكه دردها كامي ها را ديده

و بـالعكس در اشعارشـان واژه هـايي چـون  و: ولي بازنتابانده انـد و ... بـاران، پنجـره  نمادهـا

و خوشبيني سمبل را هايي حاكي از نوعي اميد و زندگي خـواهي را ارائه داده اند تا روح حيات

را به بهتر شدن زند و آنان .گي اميدوار سازنددر خوانندگان شعر خويش بدمند

 بهار
و مـشكلات در يك دوره زماني خاص شاهد آن هستيم كه شاعران كاملا آگاهانه سختي ها

را به مخاطـب  و هيجان و نوعي شور و در مقابلشان از خود پايداري نشان مي دهند را رها كرده
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اي رايت روز از در شرق«: منتقل مي كنند را تـاج/ بشكف اي غنچه صبح از بر كوه/ بر شو دهر

و/اي شب موحش انده گستر/ كĤمدم زين شب مظلوم به ستوه/ زر آويز به فرق  انـدك احـسان

مگ/ فراوان ستمي  و هراسي تو و غـروب عـدمي/رمطلع ياس اي مـرغ /... سحر محشر بـخ بـخ

ز شاخ  كن/ شباهنگ اي دل به ره حق گـستاخ/ با من دلشده دمسازي بـا شـباهنگ هـم/ تو هم

ز وفا يار بهار/ از آن شاخ بلند! اي شباهنگ/ آوازي كن  من/ شو يك امشب گر بخواهي كه شوم

ز دور/ يكدم از گفتن حق دست مدار/ خرسند حق/ هان چه گويد بشنو، مرغ مي دهد پاسخ من،

حق/ آخر از همت مردان غيور/ حق حق .)440:1382بهار،(» شود آباد وطن، حق حق

ي خودش در شب مظلم جامعه زندگي مي كنـد، از انـدوه با وجود اينكه شاعر بنا به گفت ه

و اميـد را و نور و روشنايي و آرزوي صبح گستر بودن شب ستمگر ايران اظهار بيزاري مي كند

ي كلياشتورينا. دارد در اينجا، بهار با اولين سـطرها بـا لحنـي ارادي، بـا ريتمـي اما بنا به گفته

و خستگ  و ثابت، روحيه افسرده و ثبـات در سنجيده و نوعي پايداري را رها كرده است و غم ي

پ و بي پايان در او آشكار مي شود شامدهاي ناگوايبرابر .)27-28: 1380كلياشتورينا،(ر

وي ملي در وصف زعماي مشروطه مكرر اميد به بهار با سرودن ترانه رحمت حـق پيروزي

ز رنج دهر بدخواه«:را در شعرش تكرار مي كند  از/ رفتم سوي بوستان نهاني/ دوشينه تا وارهـم

و هواي بوستاني/ خمار جانكاه  و دلخواه/ در لطف ز طراوت جواني/ ديدم گل هاي نغز / خندان

هـر يـك سـرگرم/ بر آتـش روي گـل شـبانگاه/ نالان به نواي باستاني/ مرغان لطيف طبع آگاه

راه/ زندخواني آهبا/ از آن نغمات آسماني/ من بي خبرانه رفتم از و كـاي/ خود گفـتم بـه نالـه

ز عالم معاني  و پر كوتاه/ رانده بـودم در ايـن سـخن كـه/ پرواز بلند كي تواني/ با بال ضعيف

»كز رحمـت حـق مبـاش نوميـد/ اين مژده به گوش من رسانيد/ مرغي به زبان بي زباني/ ناگاه

.)133: 1382بهار،(

اي كه در سال ي بهاريه و در مشه شمسي 1290و يا در قصيده د سـروده اسـت در عـشق

و نبيد سرخ بيـار/ گشاده روي بهار، اي گشاده روي بهار«: مي گويد خوشي / شراب سرخ بخواه

و سنبل برآمد از لب جوي اي شمسه بتان بهار/ بهار آمد تو از بهار فزوني بتـا،/ به بوي زلف تو
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و به بوي گ/ خود اينكه گفتم از من بسي شگفت مدار/ به رنگ يتـي روزي دو بـيش خـرم بهـار

را خرمي بود هموار/ نيست اي به دوزخ رشگ لعبتان چگل/ بهار روي تو نديده هـيچ/ به جز تو

و ديار .)204: 1382بهار،(»...كس اندر به هيچ شهر

 نيمايوشيج
و نهايي همبستگي آدميان است و زندگي نمود ناب اي. در شعر نيما عشق انسان بـه شـيوه

و تصادفي،  ي بـي واسـطهارابطه.و با تفكري صرفا درون گرايانه به ديگري نمي پيونددسطحي

ب. اوستچشم انداز زندگي ويژه در شعرهاي عاشقانه مي كوشد يگـانگي از اين رو نيما در شعر،

و اين همان را به هم تركيب كنديبا انسان را .)264:1371محمد مختاري،( با طبيعت

و اميد چشم انداز اصلي اوسـتو طاقت فرساست سخت نيماتحمل تنهايي براي .و عشق

 روح غنـايي عشق به انسان در كليت خود نوع انسان در سراسر شعر نيما موج مي زند، عشق به

.را سرشار كرده استاوشعر

ي انساني نيرومند خود از يـا و عاطفه و معلمـان خـويشدنيما با آن قلب مهربان  دوسـتان

و حتي مي و روشـنايي مـي گيـرد لذت مي برد يـاد«: گويد در لحظه هاي دلتنگي از آن جرأت

اند/ قوتم مي بخشد/ بعضي نفرات روشنم مي دارد   گـرم/و اجاق كهن سـرد سـرايم/زداره مي

/ وقـت هـر دلتنگـي/ رزق روحم شـده اسـت/ نام بعضي نفرات/ مي آيد از گرمي عالي رهشان

مي/ مي بخشدجرأتم/ سويشان دارم دست .)650: 1383نيما يوشيج،(» داردروشنم

ي او ره بـه/ به رخم مي خندد، مي خندد«:و يا در جايي ديگر مي گويد مـي دهـد خنـده

ي راه دراز/ اميد ز دم صبح سپيد/ همچو پاي آبله دل/ خنده اش با دل دارد پيمان/در بيابان بـا

او/ خود دل من مي بندد (» مي خنددهرچه ام مي خندد،/ چو به روي من مي خندد )658: همان.

را بـه شـادي و يا در قسمتي ديگر از اشعارش آرزو مي كند كه دور از نامحرمان زندگاني

رنگ«: بگذراند و بام تو و شبـستان تومانـد/ بر تو تا وقت تـو دارم شـيرين/ مي دهم من به در

تن/ چشمه روشني چرخ بلند/ به فرود آورم افكنده به بند/ روشن اندر اندازم/ پوشتا ترا سازم
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 ـمايه/ بر سرير دريا است/ي ابري كه به صبح روشن از جرم تكان داده ت اي را كه برازد بـه تن

تو/ پيراهن آن/هر چه زآنِ من خواهد شدن آن آب!/ نه ترديد در و/ آنچه سود مـن بـا گـردش

از/ آنچه گنج من در خطه درياي گران ي دور همهر ما در آن نقطه رد خـواهيم بـهك/ نامحرم با

.)543: همان(»دي گذرانشا

تو«:و يا و به/ مردي ست نشسته از برش مشعل نور/ در ساحت دهليز سراي من و هر روز

و تو  اي زين شـب دور/ هر شب از براي من رگهـاي/ انگيختـه از نهـادش/ دربر بگشاده نقشه

وا/ يك خنده از لبانش/ صدا .)455: همان(» يكدم شده

واحمد شامل
ي اصلي شـعر اوسـت و همه كس جان مايه . رضايت از بازيافتن معشوق به جاي همه چيز

و خـود را و عظمت هاي خويش بنگـرد ي دردها اي مي شود تا شاعر در آن به همه عشق آيينه

و عظمتي ديگر گون رساند  را پيدا خواهيم كرد«. به ابديت زندگي / روزي ما دوباره كبوترهايمان

را خواهد گرفتو مهرباني دست /و هـر انـسان/ بوسه اسـت/ روزي كه كمترين سرود/ زيبايي

را نمـي بندنـد/ برادري است/ براي هر انسان افـسانه/ قفـل/ روزي كه ديگر درهاي خانه شـان

»...تن اسـت روزي كه معناي هـر سـخن دوسـت داشـ/ براي زندگي بس است/و قلب/ ايست

.)201:1388شاملو،(

و اين عشق عرياني روح شاع را به مهر مي پوشاند فـرا نويد مي دهـدر ردا روز اميـد كـه

حضور عـشق. افكندمهر او نبرد افزاري مي شود تا با تقدير خويش پنجه در پنجه. بخشي است 

را توجيه مي كند . بهشتي است كه گريز از جهنم

اي مي گويد.م تر از اينهاست شاملو معتقد بود شاعر وظيفه اش بسيار فرا«: آزاد در مصاحبه

ش. كه به يأس تن دهد  و را منعكس كند او بايد اميد آينده ).1367:12 حريـري،(» ...وق زندگي

آن. وي به زندگي بيشتر از مرگ اهميت مي داد و شـناخت و معتقد بود تشخيص ماهيت زندگي

را از و اميد خـود  دسـت باعث مي شود كه انسان حتي در بدترين شرايط هم به آن اعتماد كند
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و رضايت از زندگي است. ندهد پنداشتم كـه مـن اكنـون«. ماحصل اين اعتماد، حس خرسندي

را به دلخواه  ي آسايش زنـدگي«: يا در جاي ديگر مي گويد»امخود يافته همه چيز زندگي مايه

را يافته بودم  را به دلخواه خويش به دست آورده بـودم/ خود و نـشاط»همه چيز زندگي ؛ شـور

ب ي زندگي را از دست نمي دهد زندگي و شوق ادامه آن قدر با زندگي مي آميـزد كـه،ا اوست

و روح زندگي مي داند  و روح زنـدگي«: خود را روح دريا، روح عشق روح دريا، روح عـشق

اي پـر» هستم اي تازه مي گشايد تا بتوانـد از زاويـه  مهـر بـهو اين بار از درون زندگي دريچه

.ي جهان بنگردآينده

و معتقد است كه ايـن عـشق اسـت كـه انـسانها را و خوبيها دل داده است شاملو به عشق

و خداست  و انسان خويشاوند عشق را بپوش! نازنين«: دوست دارد ي خوب ات ما/ جامه عشق،

گ/را دوست مي دارد  را در بيداري دنبال مي مـن شـعر را از حقيقـت/ يـرم من با تو رؤياي ام

ي/بم تو در مي يا پيشاني و از انـسان كـه خويـشاوند همـه با من از روشني حـرف مـي زنـي

.)220: 1380شاملو،(» با تو من ديگر در سحر رؤياهاي ام تنها نيستم/ خداهاست

را سـرودي كـردم/ در گذرگاه ات سرودي ديگرگونه آغاز كردم«:و يا مي گويد / من برگ

ز بيشه را سرودي كردم/ سرسبزتر تر/ من موج را سرودي كردم/ز انسان پر نبض پـر/ من عشق

ز مرگ  ز جنگل/ طبل تر را سرودي كردم/ سرسبزتر من مـوج/ پر تپش تر از دل دريا/ من برگ

.)439: همان(»را سرودي كردم

و تجلي عشق مي داند كه آفتاب وار مي درخشد شاملو حقيقت آفرينش انسان را از شعشعه

و در بـه/ نقاب برافكند/ آفتاب وار/ عشق/ ناگهان«:و انسان در روشناي آن ظاهر مي شود  و بام

وار/ صوت تجلي در آكند ي آذرخش .)1004: همان(» برخاست/و انسان/ فروكاست/ شعشعه

را كه بهترين لحظات عمرش محسوب مي شود، در فراسوهاي عشق ي ديدار يار و يا وعده

و رنـگ/ تو را دوسـت مـي دارم/ در فراسوهاي عشق«: قرار مي دهد در/ در فراسـوهاي پـرده

ي ديداري بده/ فراسوهاي پيكرهاي مان .)500: همان(» با من وعده
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 سيمين بهبهاني
و آن را و قدم در ايـن راه پرمخـاطره مـي گـذارد  شعر سيمين رهايي را در عشق مي داند

قـ.مي پويد را مخاطـب ي مـردم جهـان و همه را صميمانه بيان مي كند  رار وي حرف دل خود

د مي را به خوبي بيان مي كند، زيرا ير بيان احساسات خود، مهر مادرانـه دهد او احساسات خود

را دخيل مي سازد . خود

و او كـه از جامعـه وارد كردن احساس مادرانه در بيان اشعار، حاكي از خوش بيني اوست

را هم به  و بيـان خود دلگير است با بيان اين مضامين مي خواهد روي ديگر سكه ما نشان دهـد

.)754:1373يوسفي،(و سختي ها، خوشي ها هم وجود داردها مي كند كه در كنار بدي

و و زيبـا مـي بينـد را خـوب وقتي محبت ديگران در درون انسان جاي مي گيرد همه جـا

ي  و به همه را در احساسات خود دخيل مي كند ي مردم جهان سيمين نيز در اين بيان خود همه

و محبت وافري دارد آنها و خوش بيني چيست؟ در پاسـخ بـه ايـن. مهر ي بين محبت اما رابطه

و گشاده رويي بـا  و با محبت  آنهـا برخـورد سؤال بايد گفت انساني كه ديگران را دوست دارد

و اجتماع خوش بين استنسبمي كند، در حقيقت .)72-73: 1382ابومحبوب،(ت به انسان

ي و موجب مـي شـود كـه در بيان شادمانه و جوشش است و نماد حركت  او كولي مظهر

و چون از عمق. ديگران نيز همراه با او به پا خيزند و دلنشين حركت او حركتي بيدارگرانه است

و خرمي فرا گيرد؛  را سبزي با قدم هـاي«وجود او پديدار مي شود موجب مي شود كه همه جا

شد/ كولي ز هـم بـاز مـي كـرد/ بركه سرشار مي شـد/هشبا زلال نگا/ دشت بيدار مي / لـب

بر/ كهكشان مي درخشيد شد/ چهره مي ريختموي .)641:1384بهبهاني،(»آسمان تار مي

ي انـسان و از همه ي كار خود قرار مي دهد را سرلوحه و محبت هـا مـي خواهـد او مهر

و فكر كنند  ه بيزار است، هر كه سر آشـتي هر كه پشيمان است، هر كه از كين«. مهربانانه بينديشند

 از خـدا! خـشونت بـس! كينـه بـس! جنـگ بـس. دارد، اگر گلي بكارد جهان گلستان مي شود

و هر چه زودتر به زندگي بازگردد دا بـا. مي خواهم تازه ترين زخمدار اين خشونت ها شفا يابد

و شادي بدرويد .)257:1379، همان(»كه مهر بكاريد
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پ و غالباً اين سوار كه از » شهـسوار«س اين شعر در كارهاي سيمين جا به جا رخ مي نمايد

و-خوانده مي شود، تجسمي از اميدهاي ماست و شايد هم اين ناجي  عمو نوروز، مهدي موعود

كه«آن منجي همان است كه روزي در شعر  فـروغ جلـوه كـرد» مثل هـيچ كـس نيـست كسي

.)428:1384دهباشي،(

و و اين دعايي اسـت كـه او در حـقِ همگـان او براي همه خوشي  شادي را آرزو مي كند

را در برمي گيـرد و همه / مـي روي شـاد بـاد پـروازت«. مي كند؛ زيرا اشعار او همگاني است

رقـص/ در گلوگـاه نغمـه پـردازت/ زهره، الماس خوش تراش نهاد/ مي روي، سبز باد آوازت

ز پرده/ي نورامواج هفتگانه .)611:1384بهبهاني،(»ي سازتمي تراود

و بخت نيك نيز به او روي را فرا گيرد، اقبال و خوشي وجود انسان و مـي اگر شادي آورد

مي جوشد/ سبزينه در بلور نگاهم/ مي رقصد از نشاط بهاري«. حتي چهره اش شاداب مي شود 

و سياهم/ جارياز طراوت .)802: همان(»خون در رگان سرخ

و سرسبز و دل بهار و شادماني خواهد كـرد را پر از نشاط ي آدمي هـايي آن روح خسته

و  و طـراوت جـايگزين سـردي و گرمـي و طراوتي دوباره خواهد بخـشيد را سر سبزي خسته

چون درخت فروردين پـر شـكوفه«: در اين جاست كه سيمين مي سرايد. افسردگي خواهد شد 

ز گل دارم، بر چه كس بيفشانم/ شد جانم  ورنه/ اي نسيم جان پرور، امشب از برم بگذر/؟دامني

شد/ اين چنين پر گل، تا سحر نمي مانم  زا،ص/ لاله وار خورشيدي، در دلم شكوفا دبهار گرمـي

.)296: همان(»سرزد از زمستانم

/دبازهم بوي بهار آورده بـا/ در كنارم شادماني ها كنيد/ نغمه خواني ها كنيد! جوجه هايم«

گ را غرق .)359: همان(»ل ها كرده بادآشيان

او از لحظه هايي كه در راه عشق.و شادي است اميد بخشي عاشقانه هاي سيمين سرشار از

اي كاش زمـان  و آرزو مي كند كه و شكايت دارد و بيهوده به هدر رفته اند گله  سپري نشده اند

را بازيابد .هاي از دست رفته
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و سرخي عشق در در ون هر كسي اگر جريان يابـد ويـران كننـده عشق شاداب كننده است

و مدهوش مي كند، نغمـه هـايي كـه در درون عـشق وجـود دارد،  را از خود بيخود و او است

را نيـز داشـته  و توانايي دريافت آن را طلب مي كند كه مشتاق شنيدن اين نغمه ها باشد گوشي

و جز عشق همه فناپذير. باشد و اين عشق است كـه تنها عشق است كه جاودان مي ماند هستند

را گلگون مي كند  ي وجودي عاشقان و. چهره را بيـان مـي كنـد  سيمين نيـز چنـين مـضموني

ي راز است هنـوز/ چهره ام تازه چو برگ گل ناز است هنوز«: مي گويد ي نشكفته / نگهم غنچه

اي چنگي عشق ي ساز است كه بسي !/ به درنگي دل ما شاد كن، : همان(» هنوز نغمه درين پرده

140(.

ي خود از بيان مضامين سنتي نيز خودداري نمي كند هواي. سيمين در بيان مضامين عاشقانه

و متواضع مي بيند  را خاكسار و او در راه عشق خود و موهبت عشق او را فرا گرفته است . عشق

مـرا سـري/ تـو دارم به سر هواي تو دارم، به دل وفاي/ بيا بيا كه به سر، باز هم، هواي تو دارم«

و التهاب جواني .)158: همان(» آرزوي نثارش به خاك پاي تو دارمكه/ ست پر از شور

و از او موجودي مي سـازد را در مقابل سختي ها بالا مي برد عشق است كه پايداري انسان

را پيدا مي كند  ست«. كه حتي در موانع سرسخت نيز راه خود دنـت وقت افتا/ نيمي از راه مانده

من/ جان اگر در تنت نيست/ وام كن جانِ ديگر/ نيست / از چه افتادي از پا !/ اسب آهوتك من!

را مي كشانم را نيست/ گر سر رفتنت نيست/ تو آن/ نيمه جاني مرا هست/ هيچ اگر جان تو نـيم

.)1067: همان(»غربتي ما منت نيست/ يمه از تو؟ن

ش و خـستگي از وجـود عاشـق با آمدن معشوق گرفتگي خاطر تبديل به ادمانگي مي شـود

و آن زماني است كه بر قدم هاي معشوق نثار بايد ريخـت  خـسته«. خسته دل رخت بر مي بندد

دلا،  و چيـره/ وقت شكار مي رسـد/ باز شكاريم تويي،/ موسم كار مي رسد/ مشو، دلا، چابـك

دلا  ره !/ مشعل خيره شو، دلا !/ شو، ز بـاش ترانـه/و سوار مي رسـد خيل/ زان كه به نيمه شب

و دهل نواز من؛/ ساز من  ي زرم/ موكب يار مي رسد/ هلهله كن كه از سفر/ ساز / باش خزينـه

و درج گوهرم چو/ حقه ز ره،يار .)401: همان(»وقت نثار مي رسد/ مي رسد
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تو! من با توام اي رفيق« ش/ همراه تو پيش مي نهم گام!/ با م بر جـا/ ريك هستمدرشادي تو

.)96: همان(»تو مي زنم جام

 سهراب سپهري
و شوق را در جان انسان ها زمزمه مـي كنـد، و اميد شعر رنگارنگ سهراب نغمه هاي شور

ب  با.ه زندگي حقيقي هدايت مي كند نغمه هايي واقعي كه بشر را صور خيـال استفاده از سهراب

را به روي خو اي و بديع، افقهاي تازه .مي گشايدخود انندگانو تعبيرات رنگارنگ

و سپهري و ... با گذراندن مفاهيمي چون زندگي، عشق، مرگ ي انديـشگي از دستگاه ويـژه

از.ه است زيبا شناسي اش، هستي شناسي نويني در شعر غنايي معاصر فارسي پديد آورد  سهراب

ن  نـديآيشزندگي رسم خـو«: مي كندهيچ كوششي در ترسيم جهان با رنگ خوشبيني فروگذار

و پري دارد با وسعت مرگ/ ست ي عشق/ زندگي بال زندگي چيزي نيست/ پرسشي دارد اندازه

ي عادت و تو برود/ كه لب تاقچه .)289: 1368سپهري،(» ...از ياد من

و تداوم چـرخش هـستي سـت سـهراب. در نگرگاه اميدوارانه سهراب مرگ بقا در طبيعت

و آن  و زندگي بخش مي بيند ن كبـوتر مـرگ پايـا«را پايان كار كبوتر نمـي دانـد؛ مرگ را زيبا

زنج/ نيست و هـواي/ مرگ در ذهن اقـاقي جاريـست/ ره نيست مرگ وارونه يك مـرگ در آب

مرگ بـا خوشـه/ مرگ در ذات شب دهكده از صبح سخن مي گويد/ خوش انديشه نشيمن دارد 

مـسئول قـشنگي پـر مـرگ/ گلو مي خواند-مرگ در حنجره سرخ/ي انگوري مي آيد به دهان 

و به ما مـي نگـرد/ مرگ گاهي ريحان مي چيند/ شاپرك است   وهمـه/ گاه در سايه نشسته است

.)296: همان(»ريه هاي لذت، پر اكسيژن مرگ است/ مي دانيم

و آسوده و آشتي است شعر او تجلي نگاهي بي دغدغه و آرامش نگاه سپهري لبريز از عشق

و ناآرامي  و ناكافي و به زندگي از اضطراب  بـا آن كـه سـهراب نابينـاي است، نسبت به هستي

و بدردها نيست، دردها و دريافته، شـريفيان،(درت در شعرش بازتابنده استنناكامي ها را ديده

122:1387(.
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و آشنايي و عشق ورزي است،آرمان سپهري براي مردم آشتي  پس از اين روسـت؛ دوستي

آم/ روزي«: كه مژده مي دهد و پيامي خواهم آورد خواهم پـاي هـر پنجـره شـعري خـواهم/د

را كاجي خواهم داد/ خواند / راه خـواهم رفـت/ آشنا خواهم داد/ آشتي خواهم داد/ هر كلاغي

.)338: 1368سپهري،(»دوست خواهم داشت/ ور خواهم خوردن

كهن وجود دارييدر شعر سپهري نمادها به در سايه آنهاد و خوش ـمي توان بيني نوعي اميـد

:رسيد؛ مانند

و طـراوتكه؛باران و شويندگي و مـي توانـد همـه در شعر سهراب نماد تطهير ي اسـت

و صفا تبديل كند و به پاكي همه«.بدي ها را بشويد دوست/ي مردم شهر زير باران بايد رفت با

را بايد زير باران جستو/را بايد زير باران ديد .)1381:292، همان(»/ ...عشق

و ما در پي آن هستيم كـه بـاكه؛ پنجرهو يا و فضاي بيرون است  نماد ارتباط متقابل بين ما

ك و روشني كسب و با جهان ماورا ارتباط برقرار كنيم عبور به سوي خارج، اميد به عبـارتي. نيم

و معرفت انسان به سوي افق  ريك نفر آمد كه نـو«. هاي تازه مي باشد ديگر دريچه اي از آگاهي

آ/ هنش بوددر وسط دگمه هاي پير/ صبح مذاهب اي/ يه هـاي قـديميو از علف خشك  پنجـره

.)275: همان(»مي بافت

و در انتظـار آن را كه در آن بود سپهري محيطي و بـه دنبـال محيطـي والاتـر  نمي پسنديد

و نگاهي خوش بينانه به آن داشت.بود را زيبا مي ديد در/پشت درياها شهري است«: آينده  كـه

 بام ها جاي كبوترهايي اسـت كـه بـه فـواره هـوش بـشري/ آن پنجره ها رو به تجلي باز است

 مردم شهر بـه يـك چينـه چنـان/ دست هر كودك ده ساله شهر، شاخه معرفتي است/ مي نگرند

.)364: همان(»كه به يك شعله، به يك خواب لطيف/ مي نگرند

 قايقي«:گويدمي محكمچهو دارد اميد خود هاي آرمانبه تمام بيني خوشبا شاعر

.»آببه انداخت خواهم/تساخ خواهم

 شهري درياها پشت«:گويدمي شنوندميرا پيامشكه آنهايي تمامبه مخاطبان، تمامبه او

.)100: 1387،همان(» ساخت بايد قايقي/!است
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و پر است از زيباترين تصويرهاي ذه و مثبـت خداي سهراب مهربان است و اميد بخش : ني

روي آگـاهي/ پاي آن كـاج بلنـد/لاي اين شب بوها/ خدايي دارم كه در اين نزديكي استو«

.)272:1381، همان(»روي قانون گياه/ آب

ي شنونده مي زندگي«:دكارسهراب با يادآوري خوبيهاي زندگي گل اميد را در باغ انديشه

ا/ خالي نيست  / آري تا شقايق هست، زندگي بايد كـرد/ يمان هست مهرباني هست، سيب هست،

 بـي تـابم كـه دلـمو چنـان/ مثل خواب دم صـبح/ نور در دل من چيزي هست، مثل يك بيشه

).350-351: همان(» بدوم تا ته دشت، بروم تا سر كوه/ مي خواهد

آب« ، گردش مـاهي هـا/ مي نشينم لب حوض/ بادي نيست/ ابري نيست/ روشني، من، گل،

ي زيست/ روشني، من، گل، آب و پنيـر،/ مادرم ريحان مي چيند/ پاكي خوشه و ريحـان نـان

ي مـس،/لاي گل هاي حياط: رستگاري نزديك/ آسماني بي ابر، اطلسي هايي تر  نور در كاسه

صب !/ چه نوازش ها مي ريزد  را روي زمين مي آرد نردبان از سر ديوار بلند،  پنهان پشت لبخند/ح

زم/هر چيز ي من پيداست روزني دارد ديوار .)336: همان(»ان كه از آن، چهره

و تازه كردن نگاه تعي چون وقتـي.را از ميان بردارداتنسهراب مي خواهد با نفي عادت ها

شونيتع و يگانه مـي شـوند همه چيز در هم گره مي خورنات از ميان برداشته د، ديگـر شـبند،

م   انند كبوتر زيبا مي شود، گل شـبدر بـا لالـه قرمـز همـسان مظهر پليدي نمي شود، كركس هم

بـ. مي شود را و فقدان يك چيز نظم زنجيره ي بزرگ هستي جاي مي گيرد ه همه چيز در زنجيره

و نگوييم كه شب تـاب نـدارد خبـر از بيـنش/و نگوييم كه شب چيز بدي است«. هم مي ريزد

و كتابي/و كتابي كه در آن پوست شبنم تر نيست/ آيدو نخوانيم كتابي كه در آن باد نمي .../ باغ

از/و نخواهيم مگس از سر انگشت طبيعت بپرد/ كه در آن ياخته ها بي بعدند و نخـواهيم پلنـگ

و اگـر فـنج نبـود لطمـه/و بدانيم اگر كرم نبود زندگي چيزي كم داشت/ در خلقت برود بيرون

و بدانيم اگر نور نبود/ دست ما پي چيزي مي گشتو اگر مرگ نبود/ مي خورد به قانون درخت

ي پرواز دگرگون مي شد ي/ منطق زنده و بدانيم كـه پـيش از مرجـان خلئـي بـود در انديـشه
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عن»درياها را بـه تمـام و موجـودات نـشان؛ در اين شعر سهراب به زيبايي خوشبيني خود  اصـر

.)22:1379 حسيني،(مي دهد

 مهدي اخوان ثالث
د و اخوان و ترانگـي، طـراوت و عشق ورزي، روي ديگر زندگي را با همـان تـري ر عشق

اين عشق چندان از حضور جامعه مجرد است كه فـضاسازي آن نيـز غالبـا يـك. نشاط مي بيند

ي لحظه اي عاشق است فضاساز و اين نوع عشق ورزي انگـار در چنـان محيطـيي تابع عاطفه

را در آن گذرا يش پر است از محيطي كه به شهادت شعرها. نده است نمي گذرد كه شاعر عمرش

و تباهي .)513:1371مختاري،(پليدي

و خرم/بمحبيسر كوه بلند آمد« و دنيا سبز را/ بهاران بود / در آن لحظه كـه بوسـيدم لـبش

ب و لاله رقصيدند همنسيم .)331:1378 كاظمي،(»ا

و  غريب در وطن يا تيپـا خـورده در شاعر هنگامي كه با معشوق است، انگار ديگر آن اسير

ي زندگي خويش اميدوار است و. جهان نيست، به آينده را چنان ترسيم اخوان آن يك دم وصل

و اندوه نيست . تجسم كرده است كه انگار جهان هرگز دچار نابساماني

و روشناي عشق« و/؟كه اين چندم شب اسـت از مـاه/و اما بي خبر بوديم با شور وشباب

ا ي پيش طلوعش با غروب، زهـره،/و خواهد بود،/ا بعد از آن، خواهد دميد از كوه؟ز نيمه شب،

ما/ يا ظهر زحل همراه؟  و شب مي تافـت چرا كه در دل ،اخـوان ثالـث(»آفتاب بي زوال روز

1369 :247(.

را به فراز اوجـي از بـي نيـازي و معشوقي و يگانگي اميد در شعر اخوان، شاعر پيوستگي

و مدار هستي مي شـوند؛ استغن ي هستي مي رساند كه قطب و برخورداري از كار مايه در مـا«ا

و گرد ما  شب/ بود و مدار اختران روشن هر و برا/ طواف كهكشان ها ماو از ما طلوع طلعت/ي

.)247: همان(»روشن ترين كوكب



و زمستان- ادب غنايييهپژوهشنام 1390پاييز 204

 فرخزادفروغ
و عصياني كه از بيش تـر شعر فروغ به رغم نوميدي ارش دريافـت مـي شـود، آثـو خشم

اي بهين  و با تصور آينده اي ماورايي انتظاردر سرشار از حس زندگي است :اسـت نجات دهنده

ام/ من خواب ديده ام كه كسي مي آيد« و مثـل/ كسي مي آيد/ من خواب يك ستاره قرمز ديده

را/ آن كسي است كه بايد باشد و بـه/ نمي شود گرفت/ كسي كه آمدنش زنـدانو دسـتبند زد

.)154-153: 1383فرخزاد،(»انداخت

او با اينكه در زندگي اش سختي هاي. يكي ديگر از خوش بيني هاي شعر فروغ عشق است

را به خـوبي  ي لطيفي دارد كه مي تواند با استفاده از آن احساسات خود فراوان ديده اما روحيه

م. بيان كند  ي لطيف در جاي جاي ديوان فرخزاد آسـمان همچـو«شاهده مي شود؛ چنين روحيه

ي دل من  كه خيـال/ امشب از خواب خوش گريزانم/ روشن از جلوه هاي مهتاب است/ صفحه

.)80:1381، همان(»تو خوشتر از خواب است

و براي اين منظور از عشق كمك مي گيرد او. فروغ در جستجوي ايمان است عاشقانه هـاي

و نيز در دفتر  د«در شعرهاي آخرين . دليل اين موضوع است» يگرتولدي

و اميدي كـه: فروغ در اين كتاب از عشق سخن مي گويد را به اميد مي رساند عشقي كه او

و زيبايي  و بهار را براي او پررنگ تر مي كند هـا از سـخن در اين بهار زيبـايي او هاي طبيعت

شـ،گفتن باز مي ماند  را بـا و احساسات او  وري عاشـقانه بيـان اما گنجشكان زبان او مي شوند

ي پـر عـشق/و آستانه پر از عشق مي شود/ مي آيم، مي آيم، مي آيم«:مي كنند و من در آستانه

.)83:1383، همان(» ستاده، سلامي دوباره خواهم داداي

زبان زندگي جمله هاي جاري جشن طبيعـت/ من از گفتن مي مانم، اما زبان گنجشكان«:و

بـانز/ نـسيم، عطـر، نـسيم: زبان گنجشكان يعني/ بهار، برگ، بهار:زبان گنجشكان يعني/ است

.)109: همان(»گنجشكان در كارخانه مي ميرد

و هـواي و پنجره هاي بـاز و معشوقش سخن از نوري اميد بخش است در عشق ميان فروغ

و يگانگي دستان عاشق شان پلي مي سازند بـر  و معشوقش از پيوستگي و در فرجام شاعر تازه،
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و تاريكي ها ها«: فراز تيرگي ها و تاريكي سـخن از دوسـتان/ پلي مي سازند، بر فراز تيرگي ها

و نـسيم/ عاشق ماست  و نـور بهفـر،(» بـر فـراز شـب هـا سـاخته انـد/كه پلي از پيغام عطر

186:1381(.

و دعاهاي مادر، ترنم خوشـبختي او گاهي شاعر به اين باور دست مي يابد كه در زمزمه ها

ف/ كه من بي مادرم/ آه، چه سبك بود پاييز«:ل مي گيرد شك / راموشـي عطـر كتـاب دعـايش بـا

.)195-194: 1378يزداني،(»ا باور كردمرخوشبختي

را در تمام وجودش شعله ور مي كنـد فروغ از كسي سخن مي گويد كه آمدن او روح اميد

بي  و كسي كه فروغ به خاطر او هركاري انجام مي دهد تا فقط او و فـروغ بـا ديـدن او روح ايد

و او كه بيايد همنفس با فروغ مي شود فروغ با او سخن مي گويد بـا  روانش از نور اميد پر شود

را از سر مي گيرد  و با او زندگي ام«: او نفس مي كشد را جـارو كـرده و/ من پله هاي پشت بام

را هم شسته ام من پله هاي پشت/ خواب ببيند در خواب،/ چرا پدر فقط بايد/ شيشه هاي پنجره

ام/ بام را جارو كرده ام  را هم شسته كه/ كسي مي آيد/ كسي مي آيد/و شيشه هاي پنجره كسي

.)1383:193فرخزاد،(» صدايش با ماستدر/ در دلش با ماست، در نفسش با ماست

و در آخر نماز صدايش مي كنـد/و اسمش آن چنان كه مادر«:و قا/ در اول نماز ضـي يـا

.)1381:275، همان(»استجت الحاجات القضات است يا حا

و اميد است و نور در شعر فروغ رمز خوش بيني و. آفتاب او در جاهـاي مختلـف از نـور

و روزني سخن مي گويد كه مي تواند باري او نجات  و آفتاب روشني سخن گفته است او از نور

و نااميدي ها باشد او از كسي  و روشـني پـاي بـه دهنده از بيم ها  مي گويد كه از سرزمين نـور

و او در آن سرزمين است كه از نااميدي را به سرزمين شادي ها مي برد و او هستي او مي گذارد

و دورها«: هاي خود رها مي شود  ز دورها و نورها/ تو آمدي نـشانده اي مـرا/ز سرزمين عطرها

ز ابرها، بلورها/ كنون به زورقي  منمرا/ز عاج ها، شه/ ببر اميد دلنواز و شـورها ببر به »ر شعرها

.)11:1383، همان(
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و كـم رنـگ تـر و روشنايي است كه تاريكيها در وجود فروغ كم رنـگ  با وجود اين نور

را كه مدتهاست فـروغ و خواب شيريني و مانند شرابي است كه او را سرمست مي كند مي شود

ما«.به دنبال آن مي گردد نصيب او مي كند  آب/ نگاه كن كه موم شب به راه چگونه قطره قطـره

من/ مي شود  تو/ صراحي سياه ديدگان لاي گرم بـه/ لبالب از شراب خواب مـي شـود/ به لاي

كننگا/ روي گاهواره هاي شعر من و آفتاب مي شود!/ه .)13:1383، همان(»تو ميدمي

را فرا مي گيرد حتي از حقير و روشني فروغ و روشـني بـر وقتي كه نور  ترين چيزهـا نـور

را«: مي دمد ام/از انقلاب اقيانوس/ من اين جزيره سرگردان و تكه تكـه/و انفجار كوه گذر داده

شميـسا،(»رين ذره هـايش آفتـاب بـه دنيـا آمـد كه از حقيرتـ/ شدن راز آن وجود متحدي بود

75:1376(.

ع و در شعر فروغ به نوان رمز خوشبختي بيـان شـده چراغ هم يكي از عوامل نوردهي است

و او به دنبال كسي است كه خوشبختي را براي او به ارمغان بيـاورد؛   تـو بـا چراغهايـت«است

ي ما و خوشه هـاي/ وقتي كه بچه ها مي رفتند/ تو با چراغهايت مي آمدي/ مي آمدي به كوچه

م/ اقاقي مي خوابيدند فرخـزاد،(» مـي آمـدي تـو بـا چراغهايـت/ انـدنمو من در آينه تنها مي

85:1383(.

ي من آمدي«:و يا اي مهربان چراغ بيار/ اگر به خانه آ/ براي من بـه/نو يك دريچه كه از

.)204:1381، همان(»ازدحام كوچه خوشبخت بنگرم

ب و رمزهايي كه براي آنها كـاره خاطره هاي خوش فروغ هميشه در ذهنش تداعي مي شوند

ح  و يات حكايت دارند، زيرا مي خواهد اين خاطرات بـراي هميـشه در مي برد همه از سرسبزي

و نابود نشوند؛  و هيچگاه محو و فكر او باقي بمانند را در باغچه مي كارم«ذهن سبز/ دست هايم

شميـسا،(» در خاطرات خود زنـده خـواهم مانـد يعني/ خواهد شد مي دانم، مي دانم، مي دانم 

73:1376(.

را در باغ«:و را در يـك/ در نگاه شرم آگين گلي غمنـاك/ چه پيدا كرديم ما حقيقت و بقـا

ي نامحد .)218:1381فرخزاد،(»كه دو خورشيد بهم خيره شدند/ودلحظه
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اي كه فروغ از درون آن به بيرون نگاه مي كند محدود است اما فضاي خارج از اين دريچه

و آسمان دارد او از اين دريچه  و سـعي دريچه وسعتي به پهناي دريا  همه چيز را زيبا مـي بينـد

داد«كند زيباانديش باشد؛ مي / به جويبار كه در من جـاري بـود/ به آفتاب سلامي دوباره خواهم

از فـصل هـاي/ به رشد دردناك سپيدارهاي باغ كـه بـا مـن/ به ابرها كه فكرهاي طويلم بودند

.)238: همان(» خشك گذر مي كردند

اي كه فروغ از آن سخ ن مي گويد همه چيز اوست اين پنجره بـراي او نهايـت همـه پنجره

را داشته باشد براي او كفايت مي كند و اگر فروغ آن يك پنجـره كـه دسـت هـاي«: چيز است

را  ي عطر ستاره هاي كريم/ كوچك تنهايي از/ سرشار مـي كنـد/ از بخشش شبانه و مـي شـود

، همان(»يك پنجره براي من كافيست/ن كرد خورشيد را به غربت گل هاي شمعداني مهما/ آنجا

121:1383(.

 نتيجه
را بـه عنـوان و خوشـبيني شعر معاصر ايران در دنياي پر از گرفتاري امروز موضـوع اميـد

و به عنوان كيفيتي اساسي براي ايجاد زنـدگي آرام  و پيشرفت و بـه دور زيربناي ارزشي حركت

و در اين جهت عشق را .براي رسيدن به اميد مؤثر مي دانداز دغدغه مطرح كرده است

را تا آفـاق شعر معاصر ايران توانسته است اين ارزش و فراتـر از همـه ها انـسان دوسـتي

و انسانيت را  و وطني گسترش دهد و قومي و به دور از تعصبات مذهبي مرزهاي جغرافيايي دنيا

و انكار ارزش  و نفي حرمت ها و نوميدي وو سازد ها پايدار در برابر انفعال  فردايي اميد بخـش

را حتي در بدترين شرايط زندگي تحميلي دنياي ماشيني ارائه دهد .نويد دهنده

و نغمـه و رضايت از زندگي شعر معاصر ايران پيام آشتي، جوشش، اعتماد، حس خرسندي

و سمبل هاي آن حاكي  و نمادها و نشاط است و اميد است شور و اقبال در شـعر. از نيك بختي
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ازو است عاصر ايران بيش از مرگ به زندگي پرداخته شدهم و تـداوم آن  براي رسيدن به زندگي

انسمعبر و دوستي گذعشق انداني .شته

و سختي هاي زندگي كاملا در شعر معاصر ايران اغلب شاعران هرچند نسبت به گرفتاري ها

ن  و از درون مشكلات و زنـدگي آگاه بوده اند، وليكن به يأس تن نداده اند قبي به دنياي روشـن

اي سرشار از اميد زده اند و آينده .بخش
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